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 مهمقدّ -4

 مثابا  فرایناد درک   اس  کاه در  ن، اساتعاره، باه    ای مرتبط با معناشناسی شناختی مفهومی،  وزهة استعار

مفهاومی  ة  وز شود. استعاره، نگاشتی میان یف میمفهومی دیگر تعرة مفهومی با استفاده از  وز ایه وز

کناد   دهای  ن کمام مای    ای مفهومی اس  که باه ساازمان   ( و  وزهمبدأة شده ) وز تر و شناخته ملموس

ساازی یام  اوزه از تجرباه در قالا         قیق ، ابازاری اسا  بارای مفهاوم     هد (. استعاره، در ة) وز

چیز در قال  چیزی دیگر اسا  )لیکاا  و   یم  عبارتی، ماهی  استعاره، ادراک و تجرب ای دیگر. به  وزه

. ص کارد هاد  مشا ّ  ة و یم  وز أمبدة توان یم  وز بنابراین، برای هر استعاره می؛ (1311 ،1جانسون

گارای   تار   هاای انتزاعای   های هد ، باه تجرباه   و  وزه های ملموس ، به تجربههای مبدأ نتیجه،  وزه در

یافتاه   ماساس معانی تجسّ ( بر این باورند که ما در مورد مفاهیم انتزاعی، بر2112دارند. جانسون و لیکا  )

یناد  فرا  سایا  ترش فیزیکای بار  کنایم. گسا   سازی و استدلال مای  فیزیکی و مکانی، مفهوم های مبدأ از  وزه

 ی، مانناد فضاا، باه   ملموسا  ة اوز ی از های ساختاری خااّ نگاش  شناختی استوار اس  که در  ن جنبه

 شود.   هد  انتزاعی، مانند زمان، نگاش  میة  وز

چشام  روزاناه باه    یافتا  م(، همبستگی قدرتمندی که در تجارب تجس1333ّلیکا  و جانسون ) باوربه 

یاا   «اامیمی  نزدیکای اسا    »شوند؛ مانناد   می «بنیادی»یا  «ابتدایی»های    خلط استعارهخورند، سب می

گوناه کاه    هماان  ،«ها ساختمان هساتند  نظریه»نظیر  ایمفهومیة ، استعارنی؛ بنابرا«مشک ت موان  هستند»

هیم ذهنای  و مفاا  مثاب  مبادأ  ند، دارای مفاهیم فیزیکی بها ( توایف کرده1313)( و جانسون 1311لیکا  )

 هاا باشاد، ازجملاه    نامحدود از استعاره ای مجموعهة  ورند وجود تواند به و می مقصد اس  منزل  انتزاعی به

. ایان دیادگاه نساب  باه     «تری بسازد او باید استدلال محکم». یا «های شما فاقد فونداسیون هستند نظریه»

کلیادی در فرافکنای مفهاومی یکای از      مفهاومی  منزلا   و باه  یناد شاناختی عاام   یام فرا  مثاب  ، بهاستعاره

 (.  1311 ،لیکا  و جانسون)ه اس  های بنیادی زبان روزمرّ ویژگی

ها نقشی  یاتی در خلط و تعامل دان  بشری ایفا کرده و ب شی از زباان محااوره را    واق ، استعاره در 

(. چناین  1333 ،ساون لیکاا  و جان  ؛1331، 6هولیاک و تاگارد ؛1331، 1دهند )گنتنر و مارکمن تشکیل می

که بین معاانی   داند ا سبکی میتنهتی و ادبی که استعاره را مفهومی  شکارا دیدگاه سنّ ،دیدگاهی به استعاره

فقاط  کشد ناه ای ادبی و ب غی اس ، به چال  میه کید  ن بر باف تلویحی، تمایز قائل شده و تألفظی و 
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 121/ های مربوط به چشم و قل  در تبری: رویکردی شناختی تعارهاس
 

 دارند.زبان، بلکه اندیشه و عمل ما نیز بر استعاره تکیه 

دانناد.   ی با فرهنگ مرتبط میمند را تا  دّ سازی بدن ، مفهوممورد استعارهشده در العات انجامر م بیشت 

گرفتاه و در   تنها از بادن انساان سرچشامه   مند نه های بدن اورند که استعاره( بر این ب1333) 1گیبز و برگ

شاوند،   دنیای فرهنگی تواایف مای   باادی زی شوند، بلکه از تعام ت بدنی که تا  دّ ذهن او بازنمایی می

دهاد:   و استعاره را به این اورت توضیح می بین بدن، فرهنگ  ( نیز راب 2119) 1گیرند. یو سرچشمه می

ای را  ویاژه  هاای  هاای فرهنگای، دیادگاه    مند دارند. مدل های مفهومی اغل  ریشه در تجارب بدن استعاره

ی از بادن انساان، در   مند یا اعضاای خااّا   ی از تجارب بدنخااّ های ها، جنبه  ن کنند که ازراه فراهم می

از دیگار م العاات مارتبط     شاوند.  گرفته می نظرمعنامند در و برجسته یخااّ طرز درک مفاهیم انتزاعی، به

 د.( اشاره کر2112( و زاهدی )2111) 3(، اولزا2111 و 2111، 2111توان به یو )می

 زبان و مردم تبری -2

طاور عماده   ایرانی اس  کاه باه   - های هندو شمال غربی زبان  های شاخ درانی، یکی از زبانتبری یا مازن

جمعیا    %1/1 نفار کاه   9119319جنوبی دریای خزر در استان مازندران با جمعیتای باالب بار      در من ق

ایان زباان در منااطقی از     از شاود.  م مای ( باه  ن تکلّا  1931سرشاماری ساال   دهد ) کشور را تشکیل می

  یام زباان ایرانای شامال غربای )شااخ       مثابا   شود. به ران نیز استفاده میهای گلستان، سمنان و ته ناستا

  طور نسابی باه زباان گیلکای و باا فااال       شناسی واژگان، به های ایرانی غربی( ازلحاظ ریشه شمالی زبان

 . بابال،  گاوی  م تلاف اسا    دوازدهبیشتری به زبان فارسی استاندارد مرتبط اس . زبان تباری شاامل   

 وری شده اس ، شهری اس  واق  در قسم  مرکزی استان باا جمعیتای    ها در  ن جم  ای که داده من قه

 نفر. 161191بالب بر 

به مساائل نحاوی    هعمدطور بهاورت سذیرفته اس  که زبان تبری   زمینبسیاری در م العاتکنون تا 

، 1911 ،، فا ح 1963 ،اشااره کارد: )هومناد    د ذیلتوان به مواراند؛ ازجمل  این م العات میتبری سرداخته

(. برخای دیگار از   2111 و 2112، 1911، 1913، 1916 ،1911، 1911 ،شاکری  ؛1916و  1912، کلباسی

، 1913بشایرنژاد   ؛1919، شاناختی زباان سار و کاار دارناد )جهاانگیری       های جامعه این م العات با جنبه

( و تعادادی نیاز باه بررسای تااری       1911 ،جویبااری ، واساو  1912 ،،  جاازی کنااری  1911 ،بشیرنژاد

خصاو    های معناشناختی این زباان، باه   (. جنبه1911 ،اند ) جازی کناری لات واژگانی  ن سرداختهتحوّ
                                                           
7. R. Gibbs & E. Berg 
8. N. Yu  
9. I. Olza  
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 قرار نگرفته اس . توجهّکنون مورد تا های مربوط به استعاره و مجاز  وزه

 روش پژوهش -9

چناین  و هم گویشور بومی این زباان  مثاب  از نویسندگان بهزبانی یکی  اساس دان های این م العه بر داده

دسا   هساال باوده، با    11تا  11ها از ی  نسنّ  ور بومی دیگر که دامنشانزده گویشانجام مصا به با  راهاز

ناما   باه سرسا    ،دانساتند ز گویشوران که خواندن و نوشتن مای تن ا یازدهبر مصا به،  افزون مده اس . 

ها خواسته شده باود   ها از  ن ها و قل  ساس  دادند. در مصا بهه های مربوط به چشمکتبی درمورد استعار

 «قلا  »و  «چشام »های دال بر دو عضاو   واژهة که هر عبارت یا اا   ی را که در زبان تبری دربردارند

ضاو  ها خواسته شده بود که سازوکار عمل ایان دو ع  از  ن ذکر کنند. درضمن  هستند را با شرح معنای  ن

ها نیز که  اوی ش  سرس  همانند بودناد،   نامه اساس باور و نگرش خود بیان کنند. سرس را در بدن بر

زمان با چناد نفار انجاام     ها هم فرا  بیشتری برای ساس گویی فراهم می کردند. در مواردی نیز مصا به

و افاراد باا  ساودگی     مصاا به، از باین رفتاه    گرفتن در جوّساسات منفی ا تمالی ناشی از قرارشد تا ا 

هاایی دیگار را در ساایر     هاا، خاود ساسا     گویی تشاویط شاوند و نیاز بعضای از ساسا       بیشتری به ساس 

ط باه قلا  و   مورد مرباو  11دس   مد که هترکی  استعاری ب 19مجموع در شوندگان برانگیزند. ا بهمص

 چشم بود.تای باقی مربوط به 92

 یت چشم و قلب در زبان تبریاهمّ -9-4

های دال بر عضو قلا ، دو   و واژه« چشم»و  «چ »ة دو واژ «چشم»های دال بر عضو  واژه ،در زبان تبری

تاری   کااربرد رسامی   «قلا  » و« چشم»های دوم یعنی  هستند که در هر دو مورد واژه «قل »و  «دل»ة واژ

ر ایان دو عضاو   با  کاه  هایی این دو واژه و سایر واژهة و اا   اتی که دربردارند هار عبارتبیشتدارند. 

هاا   ی، نقا   ن طور کلّ ها در بدن انسان و به به نق   ن توجهّی  این اعضا را با اهمّ دلال  دارند، هستند؛

 کنند. در شناخ  و ا ساسات منعکس می

هاا و قلا  را در ارتبااط باا دنیاایی کاه در  ن زنادگی         ی  چشام های زیر از زبان تبری اهمّ المثل ضرب

 دهند. کنیم، نشان می می

(1  .hezâr      bâr    beštu,  attâ   bâr      badien   keje .الف 

 کجا     دیدن       بار   یم   بشنو         بار        هزار

.یم بار دیدن از هزار بار شنیدن بهتر اس ‘  ’ 
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 del       ne-dâr-ni,            zendegi     nake-ni .ب

 تو-نکردن      زندگی         تو-داشتن-نه        قل 

    ‘ .کنی اگر قل  نداشته باشی، زندگی نمی ’ 

 ،رسیم. قلا   که به شناخ  از جهان خود می کنند و با دیدن اس  ر میچیز را میسّدیدن همهها  چشم 

ا این عضاو از دیربااز   امّ ؛ ورد زیرا خون را در بدن ما به گردش درمی بودن ما را ممکن ساخته اس ؛زنده

سا .  شاده ا  ی شاجاع  تاداعی مای   و  تّا   ، عشاط همچون شادی، غم، محبّا  ی ساسات گوناگونبا ا

معناا کاه   ر اس ؛ به ایان ی  دیدن از شنیدن بیشتشود، اهمّ دیده می (الف 1)المثل  گونه که در ضرب همان

رد تاا  کا  مای تاوان اعتمااد    هاا بیشاتر   بار دیدن با چشمزیرا به تنها یم ؛ها هستند تر از گوش مهم ها چشم

 ها. بار شنیدن با گوشهزار

قدر  یاتی اس  که کسای بادون    دهد، نق  قل  در بدن  ن نشان می (ب 1)المثل بگونه که ضر  ن 

در زنادگی ایفاا    ایچناان نقا   یااتی    تواند زندگی کند. این بدان معنا اس  کاه ا ساساات  ن    ن نمی

ی در بادن وجاود نداشاته باشاد، شا ص زناده       اگر قلب زیرا ر نیس ؛ها میسّ کنند که زندگی بدون  ن می

 ن واهد ماند.

ه اند کا  رفته کار  ای به گونه   ات زبان تبری، این دو عضو بهو اا هات قیق  در بسیاری از عبار در 

ص اسا ، ایان   مش ّ (1)و  (9(، )2)گونه که در عبارات  هستند. همان ترین اعضای بدن انسان گویی مهم

 ود ش ص یا چیز هستند.وج کلّة دو عضو نمایند

2) الف . češ e abru (ابرو و چشم) ‘ظاهر، جلوه، چهره، زیبایی’ 

 ’چهره، ظاهر‘ (اطرا  چشم و چشم) češ e čâl .ب

9) الف . del e darin (دل GEN درون) ‘ دردی، ا ساسات کل وجود، س متی، هم ’ 

‘ (درون GEN دل) del e dele .ب ان ال  رو ی، ا ساسات، طرز تفکر، وجد ’ 

و مغز دل) del o demâq .ج ) ‘ همراه ا ساسات  ال  رو ی،  ال  رو ی به ’ 

(1  del e češ (چشم و دل) ‘کل وجود، ابر،  ال  رو ی’ 

 :( مشاهده کرد1وان در جم ت زیر )ت را می یادشده هایتبرخی از عبار

(1 الف .   Vene češ   e     abru-e          âšeq   bay-ye. 

 او-شدن  عاشط     GEN-ابرو   و    چشم  مال او 

‘ .خاطر زیبایی ، عاشق  شد او به ’ 
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 .Me   del      e      darin-e         baver-di .ب

 تو-بردن     ACC-در        و  دل   مال من    

.مرا نگران کردی‘ ’ 

 .Me     del       e   češ-e          baxer-de .ج

 تو-خوردن   ACC-چشم    و       دل   مال من   

‘ .قرار و عصبی کردی مرا بی ’ 

نظار  یافته اس . باه گسترش  (1)اورت استعاری در باف  جم ت  به (1)و  (9)، (2)معنای عبارات  

و  «کال اسا   ة جاز،، نمایناد  »رسد که این عبارات از تعدادی استعاره و مجاز بنیادی زیرساختی نظیر  می

ویای ایان هساتند کاه چشام و ابارو      گ (ب 2)و  (الف 2) هایتعبار .کنند تبعی  می «قل ، بدن اس .»

ظااهر فارد    کالّ ة ی نمایناد اورت یاا  تّا   هم ة د نمایندنتوان که می ندستفرد مهم هقدری در اورت  به

ی بناابراین، در اینجاا اعضاای   ؛ (الف 1یبا باشد، در کل، او زیبا اس  )د. اگر چشم و ابروی ش صی زنباش

هساتند کاه قلا ،     این  قیق ة دهند نشان (ب 9)و  (الف 9) هایت. عباردبدن هستن کلّة از بدن نمایند

کاه   (ج 9)فرد یا  الات رو ی او اسا . عباارت   وجود  کلّة در بدن اس  که نمایند چنان عضو مهمیّ

هماراه ا ساساات او اسا  کاه     خلط و خو و  الات رو ی فرد بهة ترکیبی از قل  و مغز اس ، نمایند

دهاد،   ش ص رخ میچه در قل  که  ن دهد نشان می (ب 1اعضا در کنار هم اس . )ی  این گر اهمّ نشان

د(، شا ص  با ا ساسات ش ص دارد. اگر چشم و دل کسی خاورده شاود )بارده شاو     یمستقیم ارتباط

 بنابراین، چشم و قل ، مسئول ا ساسات ش ص هستند.؛ (ج 1دچار اض راب خواهد شد )

هاای   واژهة و اا   ات دربردارناد  هاتاس  که چگونه عباراین  قیق  ة دهند اضر نشان  م الع 

اعضایی از بادن انساان    مثاب  اساس نق  خود به خود را بر دال بر دو عضو چشم و قل ، معنای استعاری

ماورد   زبان تباری در ة مورد استفادی ها شیوهة دهند ترتی ، نشان به ،(9)و  (2)های  کنند. ب   دریاف  می

  شاناخ ، ادراک،  معارّ  منزلا   باه شم و قل  و نگاش  اساتعاری چشام و قلا     های عملکرد چ روش

 ی اس .گیری کلّ نتیجهة ، دربردارند(1)های دیگر هستند. ب     الیّو فعّ ا ساس

 چشم در زبان تبری -9-4-4

ای از ناور، از چشامان    رود که گویی اشاعه  می کار های ش ص، به این اورت به در تبری، دیدن با چشم

معناا اسا  کاه اگار چناین      شود. این، بادان  ر میاین ترتی ، دیدن میسّ به ؛رسد شده و به هد  میخارج 

 ود، فرد قادر به دیدن ن واهاد باود؛  ای در چشمان ش صی وجود نداشته باشد و از چشم خارج نش اشعه
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جاای خاود   ها خود از  چشماین اس  که دن در زبان تبری نیس . روش دیگر دی سازوکاره این، تنها البتّ

هاا خاود تواناایی       کاه چشام  معنا اسگیرند. این، بدان د، یا  ن را میافتن خارج شده و به روی هد  می

فقاط  شاوند، ناه   گرفته مای  نظر ک دراشیائی متحرّ مثاب  ها به بنابراین، چشم؛ سم  هد  را دارند رک  به

توانند از جای خاود خاارج    تنها میها نه د. چشمکه تنها قادر به  رک  در جای خود هستن ی ثاب اعضائ

، قادر به گارفتن  داردچشم، همانند جانداری که دس   یعنی؛ شوند، بلکه قادر به گرفتن هد  نیز هستند

 چنین نگرشی هستند.ة دهند س . اا   ات بسیاری در زبان تبری، نشان، ااشیا

6) الف . češm-e su (چشم-GEN-نور) ‘بینایی’ 

 ’بینایی، دید، شادی، استعداد، بصیرت‘ (برق-GEN-چشم) češm-e barq .ب

 ’دیدن‘ (افتادن-چشم) češ-daketen .ج

‘ (انداختن-چشم) češ-demhedâen .د انداختن، شاهدبودندیدن، نگاه ’ 

سام   قادر باه فرساتادن سرتاوی از ناور باه     ها  دهند، چشم نشان می (ب 6)و  (الف 6)طور که  همان 

اب  نور هستند. این مناب ، قادر به گسترش سرتوهای ناور خاود هساتند    ها من بنابراین، چشم؛ هد  هستند

هاا   گر این واقعی  اس  که نور چشم ی بیان تّ (ب 6)توانند تماسی فیزیکی با هد  داشته باشند.  که می

ر هاای ذهنای شا ص، نظیا     گر توانایی شادی و نیز بیان ا ساسات ش ص، همچونة دهند تواند نشان می

 د.ند به روی هد  بیفتنتوان های ش ص می چشم (،د 6)و  (ج 6)اساس راستعداد باشد. ب

 در باف  زبانی هستند. (ب 6)و  (الف 6)ة دهند نشان (1) جم ت

1) الف . Vene   češ-e             su    kam   bay-ye. 

مال او    کم      نور    GEN-چشم      ن-شدن    

.بینایی  ضعیف شده اس ‘ ’ 

 .Me      češ       dakete  untâ  dâr-e .ب

 ACC-درخ      ن        افتاد      چشم  مال من

‘ .من  ن درخ  را دیدم ’ 

بناابراین،  ؛ شاود  میدهد که اگر نور چشم فرد کاه  یابد، قدرت دید وی تضعیف  نشان می (الف 1) 

باشاد، ایان   کند. اگار ناور چشام کسای کام ن      ص میرا مش ّ که قدرت بینایی این مقدار نور چشم اس 

 (ب 1)تواناد بهتار ببیناد.     نتیجه، ش ص میکه مساف  بیشتری را طی کند و در قدرت را خواهد داش 

هاای شا ص از   دهد. وقتای چشام   می رود را نشان میکار دیگری که برای احب  از بینایی به سازوکار
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 ص قادر باه دیادن   افتند، ش کنند، یا روی هد  می شوند و با هد ، تماس سیدا می جای خود خارج می

 هد  خواهد بود.

اافات   باا هاای دال بار عضاو چشام باوده و       ی وجود دارند که شامل واژههایتدر زبان تبری عبار 

 شوند. ای همراهی می ویژه

1) الف . tiz-e-češ (تیز-DAT-چشم) ‘زرنگ، باهوش، عاقل’ 

‘ (چشم-DAT-باز) bâz-e češ .ب جم  هوشیار، محتاط،  واس ’ 

 ’محتاط، بابصیرت، گستاخ‘ (چشم-DAT-شسته) bašesse-e-češ .ج

عنوان چااقو یاا خنجاری کاه      دهد چرا که چشم به را نشان می «چشم»کاربردی استعاری از  (الف 1) 

کاه باا    گرفته شده اس . معنای استعاری این عبارت، چشم را ناه باا دیادن    نظر ای تیز اس ، در دارای لبه

ین  قیق ، گویای این نکته اسا  کاه چشام، انادامی ادراکای      سازد. ا ر تداعی میو تفکّ شناخ ، درک

(. ب 1دارد ) توجّاه شود. وقتی چشم ش صی باز اس ، نسب  به  وادث سیرامون خاود   گرفته می نظر در

هاا   ر این عبارت نیز، چشم(. دج 1) شود میتر  اگر چشم ش صی شسته شود، نسب  به سیرامون خود  گاه

زیرین در ایان ماوارد، عباارت اسا  از     ة  قیق ، استعار اند. در گرفته شده نظر درهایی ادراکی  اندام مثاب  به

 .«دیدن، ادراک اس »

اسا .   توجّاه برد نیاز قابال    ها به دیدن خود، به کار می ساختن چشمروشی که یم هد ، برای قادر 

ط د موفّا ها به خارج شدن از جای خاو  زمانی که یم هد ، در گرفتن چشمان ش صی یا وادار کردن  ن

 دارد. می  شود، چشمان را به دیدن خود وا

3) الف.  Me       češ-e           bayt-e. 

  ن-گرف     ACC-چشم  مال من  

   ‘ .چشمم را گرف ؛ چشمگیر بود ’ 

 .Me     češ-e           dar    biyârde .ب

  ورد    بیرون    ACC-چشم   مال من

     ‘ .ه بودالعاده یا برجست بسیار خارق ’ 

 ، گرفتاه شاده یاا بیارون کشایده      هاد  بااند که گویی گرفته نظر ای در گونهها، چشم را بهتاین عبار 

توان گف  این موارد، کاربردهایی استعاری از عضو چشم هستند. زماانی کاه هادفی     بنابراین، می؛ اند شده

 ش ص را جل  کند. توجهّتواند  چنین قدرتی داشته باشد، می
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گار   باوده و بیاان   «چشام »هاای دال بار عضاو     در زبان تبری وجود دارند که شامل واژه اا   اتی 

 ر و شناخ  هستند.های ذهنی، نظیر تفکّ  الیّهای ذهنی یا فعّ  ال 

11) الف . Še         češ-e          vâ      haken. 

 انجام دادن      باز    ACC-چشم      خودش

.چشم  را باز کن‘  ’ (lit. باش؛ هوشیار باشمراق  ) 

 .Še          češ-e           bašur .ب

 بشوی      ACC-چشم     خودش 

.چشم  را بشوی‘  ’ (lit. ؛را تغییر بده دگاه ید  ) 

 .Še        češ-e           daves-si .ج

 تو-بستن   ACC-چشم   خودش

 ‘ .ای چشم  را بسته ’ (lit. توانی واقعی  را ببینی نمی ) 

 .Vene    češ       kur      bay-ye .د

 او-شدن        نابینا     چشم    مال او

.چشمان  نابینا شده اس ‘  ’ (lit. تواند  قیق  را درک کند نمی ) 

 .Češ     ne-dâr-me      ve-re         bavi-nem .ه

 من-دیدن      ACC-او       من-داشتن-نه     چشم  

 ‘ .چشم دیدن او را ندارم ’ (lit. توانم او را تحمل کنم؛ از او متنفرم نمی ) 

 .Me       češ  xale   xâre  kijâ-e .و

 اس -دختر   خوب   خیلی      چشم   مال من   

.در چشم من دختر خوبی اس ‘  ’ (lit.  ازنظر من دختر خوبی اس) 

ساتعاری،  گااه   نای امعکه در معنای بهتر دیدن اس  کردن چشم ش ص بهدهد که باز نشان می (الف 11)

کاردن  . شساتن یاا سااک   «دیدن، هماان شاناخ  اسا    »بنابراین، ؛ دهد بودن ش ص را نشان میو محتاط

 11ای متفااوت اسا  )   ر به شایوه معنای استعاری، همان تفکّکه در معنای دیدن متفاوت اس  ها، به چشم

و بهتر( عمل خواهد کارد و  روشی متفاوت )شمان شما تمیز باشند، ذهن شما بهنتیجه، زمانی که چ (. دره

(، یاا  ج 11. بستن چشامان شا ص )  «ر اس دیدن، همان تفکّ»بنابراین، ؛ ر شما نیز تغییر خواهد کردتفکّ

 معناای نباود   ااورت اساتعاری باه   ناتوانی در دیدن  وادث سیرامون بوده و بهمعنای (، بهد 11نابیناشدن )
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بناابراین،  ؛ ق  نابیناایی ذهنای اسا ، ناه فیزیکای      قی( درد 11قدرت درک واقعیات اس . نابینایی در )

نداشتن به کسای  ع قهدهد که همان    ذهنی دیگری را نشان میالیّ( فعّه 11. )«دیدن، همان ادراک اس »

تاوان نتیجاه گرفا  کاه دیادن       بنابراین، مای ؛ «که از دیده برف از دل برود، هر  ن»یا چیزی اس ، یعنی 

دهاد   ( نشاان مای  و 11. )«ر اسا  دیدن هماان تفکّا  »نتیجه  رتبط اس  و درمستقیم به ذهن انسان م طور به

در چشام شاما خاوب     ر او هستند. اگر چیزیهای ش ص، همان تفکّ چشم اندامی ادراکی اس  و چشم

؛ چیاز خاوب اسا    کنیاد  ن  معنا اس  که شما فکر میواق  درنظر شما خوب اس  و این بدان اس ، در

 ر و شناخ  هستند.ها ابزارهایی برای تفکّ توان گف  چشم بنابراین، می

ا ساس شاادی شاما نساب  باه وی یاا      ة دهند نهای ،  رزوی روشنایی برای چشمان کسی، نشان در 

 قی  اس .گر تبریم شما به ش ص برای چیزی جدید یا یم موفّ بیان
11) Te      češ       rušen. 

 روشن     چشم   مال تو

!تبریم! شادباش‘ ’ 

این نکته اس  که  رزوی نور یا روشانایی بارای چشامان اشا ا ،  رزویای م لاوب        گرنبیا( 11) 

 شود. ر بهتر می قیق ، تفکّ موج  بینایی بهتر یا در زیرااس ؛ 

زیارین در ایان   ة هساتند. اساتعار   «چشام »گر کاربردهای استعاری  بیان اا   اتی که تحلیل شدند، 

 .«ر یا ادراک اس فکّدیدن همان شناخ  ت»موارد عبارت اس  از: 

هاایی هساتند کاه     روشة دهناد  هایی از زباان تباری ارائاه شاده اسا  کاه نشاان        در این ب  ، داده 

تادن سرتاوی از ناور از چشام    کنند. دیدن، شاامل فرسا   ها استفاده می وران برای توایف دیدن از  نگویش

اورت تماسای  یدن بهنابراین، دب؛ شود روی هد  میسم  هد  یا انداختن چشم ش ص بهش ص به

کاردن  دیادن، هماان لماس   »مفهومی زیرین عباارت اسا  از:   ة نتیجه، استعار شود. در فیزیکی تعریف می

هاای ذهنای     الیّها و فعّ از این زبان ارائه شده که برخی  ال  یدیگر های . درادام  این ب   داده«اس 

هاای    الیّا و دیگار فعّ  د، افکار او، نظرات هنی یم فرگر شرایط ذ کند. بینایی فیزیکی، بیان را منعکس می

ر، یاا ادراک  دیدن، هماان شاناخ ، تفکّا   »مفهومی زیرین عبارت اس  از  بنابراین، استعارة؛ ذهنی اوس 

شاناخ   هاا نساب  باه جهاان،       ن راهکاه از  هاای ادراکای ماا هساتند      قیق ، انادام در ها، . چشم«اس 

، از نقشی که ایان  «چشم»رسد که این کاربردهای استعاری  ینظر منیم. بهک  ورده و  ن را درک می دس  به

مناد   ها، ریشاه در تجاارب بادن    بنابراین، این استعاره؛ اند گرفته کند، سرچشمه و در بدن انسان ایفا میعض

 معمول و روزانه دارند.
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 قلب در زبان تبری -9-4-2

 راهشاود کاه خاون را از    یاان مای  معمول به این ااورت ب طور بهدر زبان تبری، نق  قل  در بدن انسان 

زیکای تواایف   ااورت جریاانی فی   بناابراین، ضاربان قلا ، باه    ؛ فرستد ها به سراسر بدن انسان می رگ

ة نتیجاه، اساتعار  گونااگون انساان در راب اه اسا . در     طور مستقیم باا ا ساساات  شود. این جریان به می

 «قلا  »چناین ماوقعیتی، عضاو     . در«ضربان قل ، همان ا ساس اسا  »مفهومی زیرین عبارت اس  از 

تواناد  سای  ببیناد،     گرفته شده اس  که گویی یم بدن، با نیروهایی خا  اس . قل  می نظر طوری در

عشاط، نفارت،    همچاون  یتواند ا ساساات گونااگون   د. قل  میرک  داده شود، بشکند، یا راضی شو 

یاا سا   باشاد.    تواناد نارم    ی مای و دیگر ا ساسات انسانی را تجربه و  س کند. قل   تّ شادی، غم

تواناد   اسا  کاه مای    یظرف اورت کردن  ن بهمگفتن از قل  در این زبان، مجسّروشی دیگر برای س ن

و  هاا ت، باشاد. عباار  گارفتن اشا ا  و اشایا    هاایی بارای جاای    سر یا خالی شاود و نیاز دارای ب ا    

هاای مفهاومی زیارین     ساتعاره گار ایان ا  بیاان  هستند، «قل »عضو ة اا   ات زبان تبری که دربردارند

 .«قل ، یم ظر  اس »و  «قل ، یم بدن اس »هستند که 

12) الف . beškesse-del (دل-شکسته) ‘ شکسته، ناامید دل ’ 

 ’نارا  ،  زرده، افسرده‘ (خون-دل) del-xun .ب

‘ (دل-سوخته) basute-del .ج دار غمگین، داغ ’ 

‘ (خواستن-GEN-دل) del-e-ves .د یند، محبوبع قه، خوشا مورد ’ 

 ’شاد، سرمس ، راضی‘ (مس -دل) del-mas .ه

 ’عزیز، محبوب، خواستنی‘ (خوابیده-روی-GEN-دل) del-e-sar-xes .و

 ’ابور، سرطاق ‘ (منتظر-دل) del-daniše .ز

 ’شوکه، ترسیده‘ (دل-شده-خالی) xâli-bayye-del .ح

 ’غمگین، خشمگین‘ (دل-GEN-سر) por-e-del .ط

‘ (نشسته-دل) del-nešin .ی ع قه، خوشایند مورد ’ 

‘ (افتاده-دل) .del-daket .ک شده الهام ’ 

(، شا ص،  ج 12( و )ب 12(، )الاف  12ترتیا ، )  ود شاود، یاا بساوزد، باه     ل اگر قل  بشکند، خون 

چیز یا شا ص، ماورد     شما چیزی یا کسی را ب واهد،  نا ساس غم و ناامیدی خواهد داش . اگر قل

 12کناد )  درواق  ا ساس شادی مای (. وقتی قل  ش صی مس  باشد،  ن ش ص د 12شماس  )  ع ق
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ش ص برای شما بسایار  (. اگر قل  شما به ش صی اجازه دهد که سر برروی  ن گذاشته و ب وابد،  ن ه

(. ز 12ند، شما نیز ابور خواهیاد باود )  (. زمانی که قل  شما بتواند برای چیزی ابر کو 12عزیز اس  )

ریزیاد، ا سااس تارس یاا      مای الی شود، مثل زمانی که چیزی را از یام ظار  بیارون    اگر قل  شما خ

کاه در   کناد  چیزی، قل  ما را سار مای   ،طور نتیجه گرف  توان این (. میح 12شدن خواهید داش  ) شوکه

شاجاع  یاا    شاود؛  مثابا  ظار ، خاالی     و زمانی که قل  از داخل باه  ارتباط با شجاع  و  رام  باشد؛

شاود، ا سااس مثبتای را منتقال     د. گاهی چیزی که قل  با  ن سر مای ا از دس  خواهید دا رام  خود ر

(. ایان، بادان   ط 12عی ا ساس منفی، نظیر غم و خشام سار و کاار دارد )   سازد، بلکه بالعکس، با نو نمی

و زمانی که شما دچار ا ساسی خا ، نظیر غام یاا    ی، خالی بودهمعنا اس  که قل  شما در  ال  عادّ

، یاتااق شاود کاه مانناد     گرفته می نظر دراورت ظرفی شود. گاهی قل  به با چیزی سر می شوید، می خشم

(. وقتای کسای یاا چیازی     ی 12دادن اش ا  و چیزهای گوناگون اس  ) دارای فضای کافی برای جای

 یارا ز، شماسا     ص یا چیز، ماورد ع قا  شافتد،  ن نشیند، یا در  ن می می وارد قل  شما شده و در  ن

نداشتید، در اتاق قلا  خاود    ای ها ع قه اید. اگر به  ن د به قلبتان را دادهوروة ها اجاز این شمایید که به  ن

طاور  افتد، به این معنا اس  که شما باه  کردید. گاهی، وقتی چیزی در قل  شما می ها باز نمی روی  نرا به

رسد که اگار چیازی درون    نظر می (. بهک 12شود ) شوید یا به شما الهام می ل  میناخود گاه از چیزی م ّ

 12(، )الاف  12(، ااا   ات ) 19دارد. جم ت ) همراهتد، نوعی  گاهی و دان  با خود بهقل  شما بیف

 دهد. اورت کاربردی توضیح می ( را بهک 12و ) (ز 12(، )ط 12و(، ) 12(، )ی

19) الف . Me       del-e            beškess-i. 

منمال       تو-شکستن       ACC-دل     

 (مرا خیلی نارا   کردی .lit) ’.قل  مرا شکستی‘ 

 .Inta    xaber-e           ja        del-mas                bay-ye .ب

 او-شد   مس -دل   از  GEN-خبر     این    

 ‘ .از شنیدن این خبر دل  مس  شد ’ (lit. از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد) 

 .Vene   kečk-e         rikâ   vene    del-e-sar-xes-e .ج

 اس -خوابیده-روی-GEN-دل    مال او   سسر   GEN-کوچم  مال او    

 ‘ .خوابد سسر کوچک  روی دل  می ’ (lit. سسر کوچک  را خیلی دوس  دارد) 

 .Me        del     vene   jâ      por-e .د
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 اس -سر      از    او          دل   مال من    

.دل من از او سر اس ‘  ’ (lit. از او خیلی نارا   هستم) 

 .Me        del-e        dele   heniš-te .ه

 او-نشس            در   GEN-دل   مال من    

.او در دلم نشس ‘  ’ (lit. اس  از او خوشم  مده ) 

 .Me        del      daket-e          e-ne .و

من مال      او- مدن     ن-افتاد      دل   

 ‘ . ید به دلم افتاده که می ’ (lit. ید به من الهام شده اس  که می ) 

و هاا ا سااس غام     گر این نکته اس  که اگر ش صای، قلا  دیگاران را بشاکند،  ن     ( بیانالف 19) 

باا شکساتن  ن،   ، باه هار طریقای،    رسااندن باه قلا    معنا اس  که  سی ناامیدی خواهند کرد. این، بدان

دهاد   له، نشان مای  ورد. این جم ساختن  ن، یا سوزاندن  ن، موجبات اندوه ش ص را فراهم می لود خون

تواند  سی  ببیند. در چنین شرای ی، قلا  دیگار قاادر     شود که می نظر گرفته میی دربدن مثاب  که قل ، به

  را دچار اخت ل خواهناد کارد.   ر قل قیق ، این مشک ت، کا به انجام عملکرد طبیعی خود نبوده و در

( نیاز قلا  را   ب 19سان ا سااس خاوبی نداشاته باشاد. )    نتیجه، طبیعی اس  که در چنین شرای ی اندر

س شدن را دارد. در چنین شرای ی، شا ص، ا ساا  گرفته که توانایی نوشیدن و مس  رنظ در یبدن مثاب  به

خود را بهتار انجاام     که وظیف کند میایی را سیدا قل ، این توانسس . شادی و رضای  بسیار خواهد داش 

 19ش ص، ا ساس خاوبی خواهاد داشا . )   نتیجه، این  س خوب به ش ص منتقل شده و دهد و در

عزیز باشد، گویی سرش را روی قل  شما گذاشاته اسا    دهد که اگر فردی برای شما بسیار ( نشان میج

نتیجه، اگر کسی برای قل  شما عزیاز اسا ،   . دردهد ای را به او می ه چنین اجازهو این قل  شما اس  ک

اراده  ، باا قادرت و  یبادن ر چناین شارای ی نیاز قلا  همانناد      واق ، برای خود شاما عزیاز اسا . د   در

 گرفته شده اس . درنظر

کاار  ای بهفات ویژهمعمول همراه با اطور به، در اا   ات «قل »دال بر عضو ة در زبان تبری، واژ 

تواناد متفااوت باشاد.     ها میاین زبان هستند که جنس قل  انسانگر این باور در  ات بیانرود. این اف می

 عبارتی، انواع م تلفی دارند. اند، یا به م تلفی ساخته شده ها از موادّ  قیق ، قل در

11) الف . narm-e-del (نرم-GEN-دل) ‘ ر م، رئو  دل ’ 

 ’امیدوار، منتظر‘ (گرم-دل) del-garm .ب
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‘ (دل-GEN-سنگ) sang-e-del .ج ر م، ظالم، نامهربان دل، بی سنگ ’ 

 ’ناامید، مایوس، سرخورده‘ (سرد-دل) del-sard .د

 ’شجاع، ابور‘ (دل-GEN-بزرگ) gat-e-del .ه

دهد که اگر قل  ش صی نرم باشد، به این معنی که از جنسی نارم سااخته شاده     ( نشان میالف 11) 

ة مااد  ا  و نفوذسذیری بیشتری نسب  بهنرم از انع ة مادّز نجاکه ،  ن ش ص، انسانی مهربان اس . اباشد

؛ دهناد   ثیر قارار تر  ن را تح  تاأ  توانند  سان ر میی موجودات دیگها و  تّ س   برخوردار اس ، انسان

. اگار  گیرناد  ثیر قرار میتح  تأ سانی سذیر و مهربان بوده و بههایی نرم، انع ا  ، اش ا  با قل بنابراین

گونه تفسایر کارد کاه اگار درون      توان این (. میب 11باشد، او انسان امیدواری اس  )ش صی گرم قل  

باه  رکاات شاما     دادن اسا .  ارارت  ای انرژی و قدرت لازم بارای اداماه  ش صی گرم باشد، وی دار

ی دنباال  ن، ا سااس امیادوار   ه سیدا کارده و باه  نتیجه، شما برای انجام کارها انگیزب شد و در سرع  می

ر ام و   ای س   مثل سنگ، ساخته شده باشد، وی انسانی بای  هخواهید داش . اگر قل  ش صی از مادّ

ای س   ساخته شده باشد، طبیعی اس  کاه از انع اا     ه(. اگر چیزی از مادّج 11  اس  )دور از شفقّ

توانناد  ن را   نمای  ،بنابراین، اش ا  و اشایا ؛ باشدای نرم، برخوردار  هو نفوذسذیری کمتری نسب  به مادّ

کاه   ر م بوده نتیجه، ش صی که دارای چنین قلبی اس ، نامهربان و بی دهند. در  ثیر قرار سانی تح  تأ به

گر این باور اس  که اگر قلا  ش صای    ( نمایاند 11ممکن اس . ) ی غیرنفوذ به قل  وی دشوار یا  تّ

گونه تفسیر کرد کاه اگار    توان این باور را می کند. این سرد باشد، به این معنا اس  که ا ساس ناامیدی می

رما  رکاات  دادن برخوردار نیسا . سا  از انرژی و قدرت کافی برای ادامهدرون ش صی سرد باشد، وی 

ای برای انجام کارها ن واهید داشا  و طبیعای اسا  کاه ا سااس       انگیزه شما را کند ساخته و درنتیجه،

اگر قل  ش صی بازرگ باشاد، وی انساانی شاجاع یاا اابور        که گوید می( ه 11ناامیدی داشته باشید. )

تاوان   بزرگ مانند ظر  بزرگی اس  کاه نمای   گونه تفسیر کرد که قل  توان این اس . چنین باوری را می

نتیجه،  الا  رو ای فاردی کاه دارای چناین قلبای       زمان کوتاهی سر کرد و درت سانی و در مدّ  ن را به

قلا   ن، افازون بار ایا    ی خواهاد باود؛  ب ، وی انسانی ابورکند و بال ّ ی سانی و سری  تغییر نم اس ، به

؛ هاا ا سااس شاجاع  اسا      که یکای از  ن  ، سر از ا ساسات خا  باشدیبزرگ تواند ظر  بزرگ می

بنابراین، فردی با قلبی بزرگ که گنجای  بیشتری برای ا ساسی خا  مانناد شاجاع  را دارد، فاردی    

مفهومی زیارین عباارت اسا  از    ة توان گف  که استعار چنین موردی، میشجاع و نترس خواهد بود. در 

 دهد. ( را در باف  نشان میج 11( و )ب 11( اا   ات )11. جم ت )«قل  یم ظر  اس »
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11) الف . Vene    nazer   me-re          del-garm    haker-de 

  ن-کرد         گرم-دل      ACC-من      نظر      مال او  

‘ .نظر او مرا دلگرم کرد ’ (lit. نظر او مرا امیدوار کرد) 

 Sang-e-del-e-jâ           na-vene     mohabbet-e      češ     dar-i .ب

 تو-داشتن   چشم       GEN-محب          باید-نه   از-GEN-دل-GEN-سنگ    

 ‘ .باشی   داشتهدل نباید انتظار محبّ از  دم سنگ ’ 

شود؛ به این معناا   می یدیگر شدن قل  ش صش صی، موج  گرمة ( نظر و ایدالف 11)  در جمل 

دهد که اگار قلا  ش صای از سانگ      نشان می (ب 11کند. ) منتقل می صبه  ن ش امید را  ،که نظر وی

داش . این باور بار هماان عادم انع اا  و      وی  و م طفتی از ساخته شده باشد، نباید انتظار هیچ محبّ

 قل  س  ، استوار اس .نفوذسذیری 

هساتند.   «قلا  »های دال بر عضو  تعدادی افعال چندجزئی نیز در این زبان وجود دارند که شامل واژه 

 ی  این عضو در بدن انسان هستند.اهمّة کنندچنین افعالی نیز اثبات

16) الف . del bakenessen (کندن-دل) ‘ کردنکردن، ترکرها ’ 

-دل-دل) del del hakerden .ب ردنک ) ‘ بودنمرددّ ’ 

‘ ( وردن-دس -دل) del das biyârden .ج کردنمند ع قه ’ 

‘ (باختن-دل) del bebâxten .د شدنعاشط ’ 

‘ (شدن- ب-دل) del ou bayyen .ه ابرانه دادن، انتظار بیطاق  از کف ’ 

‘ ( مدن-دل) del biyamuen .و  ’ وردنکردن، طاق تحملّ

‘ (افتادن-دل) del daketen .ز شدنالهام ’ 

ی جادا کناد، دیگار باه     ( بر این باور اس  که اگر ش صی، قل  خود را از چیازی یاا کسا   الف 16) 

بنابراین، اگر قل  شما از کسی یا چیزی کناده یاا   ؛ کند ها را رها می  ن وش ص، ع قه ندارد چیز یا  ن  ن

داشته باشاد، درواقا    د مورد چیزی تردی ( اگر ش صی درب 16مثال )خواهید. در  ها را نمی  ن ،جدا شود

بنابراین، قل  شما این توانایی را دارد کاه بارای شاما    ؛ چیز م مئن نیس این قل  اوس  که درمورد  ن

گر این بااور اسا  کاه     ( بیانج 16شوید. ) باشد، شما هم م مئن میتصمیم بگیرد؛ اگر قل  شما م مئن 

ایاد کاه او را    ط شدهواق  موفّس  بگیرید، درد ورید یا در دس  ط شوید که قل  کسی را بهاگر شما موفّ
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، شاما قلا  او و درنتیجاه    در ایان شارایط  گوناه تحلیال کارد کاه      توان این مند سازید. می به خود ع قه

اختیار دارید و طبیعی اس  کسی که قل  و ا ساسات خود را در اختیار شاما قارار   ی را دروا ساسات 

ورزد؛ کاه در غیار    و باه شاما عشاط مای      ن را سذیرفتاه اسا   شما ساس  مثب  داده و   دهد، به ع ق می

(، بر این بااور اسا  کاه    د 16داد. در سایان ) شما قرار نمی اورت، چنین دارایی باارزشی را در اختیار این

ایاد. در چناین ماوقعیتی،     اگر شما قل  خود را به کسی ببازید، به این معناس  که به عشط او گرفتار شده

نتیجاه شاما باه او     ش ص دیگری، قل  و ا ساسات شاما را در اختیاار گرفتاه و در   (، ج 16برخ   )

های دال بار   واژهة شوید. این افعال چندجزئی، درس  مانند عبارات و اا   ات دربردارند مند می ع قه

دهناد. در ایان    ه گواهی میی  این عضو  یاتی در بدن و نق   ن در زندگی روزمرّ، بر اهمّ«قل »عضو 

ایان بااور   ة دهناد  نشاان ( ه 16. )«قل  یم بدن اسا  »مفهومی زیرین عبارت اس  از ة رد نیز، استعارموا

که  ن ش ص، ابر و طاق  خاود را  که اگر قل  ش صی  ب شود )ذوب شود(، به این معناس   اس 

ت ااور باه گونه تفسیر کرد کاه اگار قلا      توان این دهد. چنین باوری را می ای از کف می مورد مسئلهدر

اورت ثاب  و سایدار وجاود ن واهاد داشا  کاه     ج از جایگاه خود ری ته و دیگر بهمای  در ید، به خار

تواناد   ی، فارد نمای  بنابراین در چنین  االت ؛ بتواند ا ساساتی مانند ابر و شکیبایی را در خود جای دهد

اسا ؛   «قلا  »بر عضاو   دالة واژة ی از افعال چندجزئی دربردارندتوجهّ جال   ( نمونو 16ابور باشد. )

ل کنیاد و اگار   ای را تحمّ توانید مسئله بر این باور استوار اس  که اگر قل  شما با شما بیاید، شما می زیرا

ای بارای   توان گفا  کاه قلا ، خاناه     بنابراین می؛ ل  ن ن واهید بودقلبتان با شما نیاید، شما قادر به تحمّ

 ید. اگر چیزی به داخل قل  شما بیفتاد، باه     ساب میتند، بهکه از ا ساسات  دمی هس شجاع  و ابر

 رود. شمار میل ، جایگاه الهام و  گاهی نیز بهبنابراین، ق؛ (ز 16این معناس  که به شما الهام شده اس  )

دهناد کاه    بوده و نشان می «قل »دال بر عضو ة واژة عباراتی در زبان تبری وجود دارند که دربردارند 

 (.ب 11( و )الف 11شود ) و اسرار نیز محسوب می ات، افکارقل ، جایگاه خاطر

11) الف . dard-e-del (درد-GEN-دل) ‘احب  امیمی،  ر  دوستانه’ 

 ’احب  امیمی،  ر  دوستانه، راز‘ (دل-GEN-راز) râz-e-del .ب

 (. در این مورد نیز قلا  الف 11)اس  و دردهای رو ی  قل  جایگاهی برای نگهداری افکار، اسرار 

 رود.  می کار به گرفته شده اس  که برای نگهداری چیزهای م تلف نظر ند ظرفی درمان

ی در بادنمان  بند بااین باور اس  که قل  ما ة دهند اا   اتی نیز در این زبان وجود دارند که نشان 

 (.ب 11( و )الف 11 ویزان اس  )
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. Me         del        buss-e. 11) الف 

شدن ساره       دل   مال من       ن-

 (شوکه شدم، خیلی ترسیدم .lit) ’دل من ساره شد‘ 

 .Me      del      dake-te   me       eškeme   del-e .ب

 GEN-در       شکم   مال من       ن-افتاد      دل   مال من    

‘ .قلبم به داخل شکمم افتاد ’ (lit. شوکه شدم، خیلی ترسیدم) 

تاوان  ن را مانناد گاویی  ویازان و      ای استفاده شده اس  که مای  گونهز قل  بهادر این اا   ات،  

عضاو   مثاب  سذیری قل ، به بالا و  سی  اسی  سّة دهند گرف . چنین تصویری از قل ، نشان نظر ط درمعلّ

 تواناد  ن را از  خاارجی مای   ینیروی ثاب  و محکم قرار نداشته باشد،بدن اس . وقتی قل  در جایگاهی 

 و هیجان شود. ترس، اض راب وجود مدن ا ساساتی همچونیگاه خود جدا ساخته و موج  بهجا

وران ایان  هایی هساتند کاه گویشا    گر روش بیان اند که هایی از زبان تبری ارائه شده در این ب  ، داده 

کردن اژکنناد. ضاربان قلا ، مساتلزم سم ا      قل  خود توایف می زبان، ا ساسات گوناگون خود را ازراه

ااورت جریاانی فیزیکای     بناابراین، تا   قلا  باه    ؛ ها اسا   رگ وسیل بهخون از قل  به سراسر بدن 

نتیجاه،   ها در ارتبااط اسا . در   طور مستقیم با ا ساسات م تلف انسان شود. چنین جریانی به توایف می

هاایی   . روش«ضربان قل ، همان ا ساسات اس »مفهومی زیرین، عبارت اس  از ة توان گف  استعار می

دادن دماای قلا ،    وردن قلا ، تغییار   دسا   اند از: باه دهد، عبارت ثیر قرار میی، قل  را تح  تأکه هدف

تواناد سار یاا     مای  قلا  همچنین  و انداختن قل  کسی؛ کردن قل کستن یا سوزاندن قل ، سر یا خالیش

بناابراین  ؛ داشاته باشاد   ها و دیگار موجاودات   دادن انسان هایی برای جای تواند اتاق ی میخالی شود و  تّ

قلا  یام   »و  «قل  یم بدن اس »ند از اهای مفهومی زیرین در این موارد عبارت توان گف  استعاره می

 ن، ا ساسات گونااگونی   بارود که  شمار میق ، اندام ادراکی و ا ساسی ما به قی. قل  در«ظر  اس 

هاای دیگار،    این زبان، مانناد بسایاری از زباان    کنیم که در ارتباط با جهان سیرامون ماس . در را تجربه می

قل ، ظرفی اس  برای ا ساسات و امیال بشری، شجاع ، ابر، دلسوزی، دردهای رو ای، خااطرات،   

، از «قلا  »های دال بر عضو  رسد که کاربردهای استعاری واژه نظر میهای انسانی. به و دیگر ویژگی افکار

عا کرد کاه ایان   توان ادّ بنابراین، می؛ گرفته باشند کند سرچشمه ازی مینقشی که این عضو در بدن انسان ب

گار   ها، ریشه در تجارب رایج مربوط به بدن انسان دارند.  الات و شارایط قلا  انساان، نمایاان     استعاره

بناابراین، قلا ،   ؛ های ذهنای و ا ساسای اوسا      الیّو دیگر فعّ نظرات شرایط رو ی، ا ساسات، نق ه
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 رود. می  شمار ای از ا ساسات بشری به طیف گستردهة ندنماینده یا نگهدار

 گیری نتیجه -1

ااورت   استعاره در اال، یم ویژگی فکری و عملی اس ؛ و تنهاا باه  »عای لیکا  و جانسون که این ادّ

هاای م تلاف   (، انگیزة م العات بسیاری در زبان119: 1311) « ید  ساب می مشتط، یم ویژگی زبانی به

انجاام   هاای شاناختی خاود    ها، باه ریشاه   ساختن تظاهر زبانی استعارهبا هد  مرتبط کهجهان بوده اس  

ه، بدن انسان اس . بادن  استعاری روزمرّ ای شناختی در بسیاری از گفتگوهایه اند. یکی از این ریشه شده

انساان،    قیقا ، بادن   کناد. در  ایفاا مای    برای مجاز و اساتعاره  أمبدة  وز مثاب  ی بهمهمّانسان نق  بسیار

(. انسان از  غاز خلق ، همواره باه  1311 ،و دیگران 11ن منب  استعاره بوده اس  )اسمی تری همواره رایج

ن اسااس ایان  قیقا ، انساا     داشته اس . بار تمایل شناخ  بدن خود و اعضای  ن  راهشناخ  جهان از

بیشاترین  شانایی را باا     کاه  کناد  دسته از اعضای بدن خوی  استفاده میهای مفهومی  ن اغل  از استعاره

و ساا   سر، چشام، گاوش، بینای، دسا      هایی همچون ه دارد. او از اندامهای روزمرّ  الیّفعّ  واس  ها به  ن

شناختی رایاج،   گیرد. این مفهوم زبان ها، بهره می ابزارهایی برای درک و دریاف  مفاهیم دیگر  وزه مثاب  به

روشای   منزلا   مند چگونه به های بدن تعارهدرک این م ل  که اس نتیجه، شود. در مند نامیده می بدنة استعار

تواند بسایار   روند، می کار می کند به االی برای درک خود انسان و جهان انتزاعی که وی در  ن زندگی می

 باشد. توجهّجال  

ای ها  زمیناه شاود و م العاات انادکی در    م مای هایی که در ایران به  ن تکلّ دیگر، یکی از زبان سویاز 

در اساتان مازنادران، اساتفاده     عماده  طاور  مورد  ن انجام گرفته اس ، زبان تبری اس  کاه باه  اختی درشن

معناشناسی شاناختی،    زمینبودند که انجام چنین سژوهشی، در د. نگارندگان این م العه، بر این باورشو می

هاای   باه گارای    توجّاه  کاه باا    غازی برای انجام م العاات مشاابه در ایان  اوزه باشاد       تواند نق  می

 رسد. می نظر شناسی امروزی، ضروری به زبان

هاای دال بار دو    واژهة در این م العه، ماهی  استعاری عبارات و اا   ات زبان تبری که دربردارند 

 نظار  باه اناد.   رد بحث قرار گرفتاه شناسی شناختی، مو ، هستند، از دیدگاه زبان«چشم»و  «قل »عضو بدن، 

ه باا  مند رایج و روزمارّ  هایی شناختی و تجربی در تجارب بدن و اا   ات، ریشه هاتباراین عرسد  می 

 ت نیاز در کاربردهاای اساتعاری    رساد کاه ت ایّ    نظر مای قل  و چشم داشته باشند. اگرچه بهدو عضو 

انکاار   مند، ها را در تجارب بدن های  ن توان ریشه ا همچنان نمیاا   ات مورد م العه، دخیل باشند، امّ
                                                           
10. M. K. Smith 
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هاای   راه  اوزه را از کند کاه مفااهیم انتزاعای    ه به انسان کمم میمند روزمرّ  قیق ، تجارب بدن کرد. در

شناختی، ساس  به این سرس  باوده اسا     االی این تحلیل زبانة بدن خود درک کند. انگیز ملموس مبدأ

درک و شاناخ  جهاان    ابازاری بارای   مثابا   شناخ  خود از بدن خوی ، به که انسان چگونه از درک و

مناد   و ااا   ات بادن   هاا گیرد؛ و نیز ساس  به این سرس  که این عبارت انتزاعی سیرامون خود بهره می

مفهاومی  ة نتیجه، مای تاوان گفا  کاه اساتعار      گذارند. برای ثیر میها تأ چگونه بر درک و شناخ  انسان

گار خاود ادراک    اندام ادراکی، نشاان » زیرین در این عبارات و اا   ات در زبان تبری عبارت اس  از:
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